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 « معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا ل  ال ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  
 بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات

در   درباره حمل مطلق بر مقید. تا اینجا  حمل مطلق بر مقید در مستححبا  اتت ،  ماندهحثی که از مبحث مطلق و مقید باقیآخرین ب

حال بحث این اتت  که آیا این   .گیرد مطالبی را عرض کردیمستا  و وتیرک که در آ  حمل وتیر  میو شترو  آ  و اق  واجبا 

زیار  تتید الهتادا   اتتححبا   اگر دو دلیل به ما برتتد ییی دال بر   مثلا یعنی؟ شتید یا خیر عده در میرد مستححبا  نی  جارک میقا

مثلا شت  بیست  و همحم رج  یا    ،یعنی این اتتححبا  را در ایا  خاوتی باب  کنداشتد،  و یک دلیل نی  همراه با قید ببه نحی مطلق 

  ؟شید یا خیر مقید حمل میمطلق بر  ،در این میارد مثل تایر ادله آیا ؛یا شبااک جمعههاک قدر ش  ،تی ده رج 

مطلقا  را حمل بر مقیدا  نیردند.     میرد مستححبا رد  گیرد این اتت  که مهتایرمی رمیرد بررتتی قرا  عل  اینیه این مستلله

اقع یک نحی جمع و  در  طلق بر مقیدبا اینیه  حمل م  کنند،مطلق را حمل بر مقید نمی  در با  مستححبا مهتایر  تتیال اتت  که ارا 

تیلیف باشتد مطلق حمل بر   وحد   ،باشتدییی میرد تیلیف    ،اگر یک شترایطی میجید باشتد مثلا تنا ی باشتدبین دو دلیل اتت ؟  

  باید بین ایناا نی    ،ی به نحی مقیدییی به نحی مطلق و یی  حال  ،کنند، دو دلیلی که دلال  بر اتتتححبا  یک عملی میشتتیدد میمقی

  ذارک کردند عدول کردند؟مهایر از آنچه در میرد تایر ادله بناگبا  در با  مسححارا  ،آناا جمع شید

 ادله عدم حمل در مستحبات

مل مطلق بر مقید در مستححبا  بیا  شتده اتت . ببینیم آیا این ادله می تیاند تیجیه کند ر حار مهتایر  اند دلیل براک عد  جریا  ح

 را یا خیر؟

یک دلیل در کلما  محقق نایینی  ، هراند یک  حأمل و  ا ام نی  دارند؛  کمایه بیا  کردند  ردل از این ادله را محقق خراتتانی دو دلی

یعنی در واقع محقق خییی   ،نستب  به بعیتی از وتیر جریا  دارددلیل  خییی دارند که این بیا  شتده اتت  و یک بیانی نی  محقق 

مجمیعتا این انتد دلیتل براک عتد  جریتا  حمتل مطلق بر مقیتد در میرد   .تمصتتتیتل دادنتد بین میارد کته حتالا اشتتتاره خیاهیم کرد

 مسححبا  ذکر شده ات .
 دلیل اول

اتتححبا  امیر داراک درجا  متحلف اتت ، رجحا  برخی   یعنی کأنه  ،مطلیبی  تماو  دارددر مستححبا  االبا مرات  محبیبی  و 

که در یک شترای  خاوتی، اتتححبا  میکد   اتتححبا  میکد راهم    ،اوتل اتتححبا  را داریمهم  ما   بر برخی مهتت  و معلی  اتت ،

مستتححبا   راوا  ما تتترار داریم که عملی   ردیعنی اگر هم باشتتد البه ندارد اما در می  ،ستت ین، اما در واجبا  اینطیر  شتتیدمی
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ممین اتت  در شترای  و ححی  ا یک خصتیوتیحی همراه شتید اتتححبابش بیهتحر شتید  اتتححبا  دارد اما اگر مثلا با قیدک و شتر ی ی

یل داریم  مثل زیار  تتیدالهتادا  که روای  و دل  از این میارد زیاد داریم،  ، ما در میرد مستححبا ر شتیدحهت اتتححبابش خیلی بی دیگر 

هاک جمعه اما  رض کنید زیار  تتید الهتادا   بق بعیتی از ادله در شت   ،اتت   حال اوتل زیار  مستحح  ،بر اتتححبا  زیار 

روز عید    ،یا مثلا شت  قدر  کندیا به تعبیر دیگرک یک تاکیدک پیدا مییعنی یک مرتبه بالاترک از اتتححبا     ،اتتححبا  بیهتحرک دارد

  .ها را براک زیار  بیا  کرده ات ر اتاس روایاتی ات  که این  ییل بهاک متحلف مناتب  ،ادیر 

ناا  درجا  محماوتی برایش ذکر شتده که ای  با مستححباتی اتت  که مرات  و  یک دلیل این اتت  که اوتلا در با  اتتححبا  البه  پس

شتتید این اتتت  که داتتتحا   مقیدا  نمی. پس عل  اینیه مطلقا  حمل بر از حیث  یتتیل  محماو  هستتحند و بالا و پایین دارند

  .واجبا  ات  زبا  ایر امسحح
 بررسی دلیل اول

نه اشتاره به یک اشتیالی اتت  که اه بستا در میرد واجبا  نی  ما میارد زیادک  دارند که کأ  خید محقق خراتتانی اینجا یک  حامل

با   ل براک عد  حمل مطلق بر مقید در مستتححداریم که مصتتادیق آناا به حستت  میارد محبیبی  محماو  هستتحند یعنی این دلی

 ملی محقق خراتانی اینجا دارند.؛ یک  حأشید زدنا در واجبا  نی  همین حرف را میزیرا عی ،شیدنمی

 سوال

این خیدش محل بحث اتت  ما یک    ،کنید، ادعا میآوریدیل را قبیل نیردند. شتما دلیل نمیخید محقق خراتتانی این دل  استتداد:

 دلیل را گمحیم که خید محقق خراتانی اشاره به ضعمش دارد.

 سوال:

و اال  واجبا  اینچنین   رقهتا  این اتت  که اال  مستححبا  اینچنین هستحند    ،کردند  اولین دلیل را محقق خراتتانی بیا  استداد:

 ها  اشیال کردند و گمحند  حامل.گیرد. خید اینیسحند؛ پس اینجا حمل مطلق بر مقید ویر  نمی

 سوال

تیانیم بگیییم در واجبا  نی  تماو   ، هم میتیانیم بگیییمییم. یعنی هر دو  رف را میتیانیم بگیاز آ   رف عیسش را می  اسداد:

ا بینیم و حملی مین که شما در مسححبا  ذکر کردید آنجا نی  همین کار رتیانیم بگیییم هت  به حست  محبیبی  داریم و هم میمرا

 ویر  نگیرد.
 دلیل دوم

که ادله متحلمی براک آ  بیا  شتتده اتتت  و البحه  به نا  قاعده تستتامد در ادله تتتنن،    اک داریمما در میرد مستتححبا  یک قاعده

انانچه کستی آ  ،  مامحرین پهتحیانه این قاعده اخبار من بل  اتت  که من بل ه که  لا  عمل این مقدار اجر و بیا  و پاداش دارد

این   .دهد ولی اینیه پیامبر نگمحه باشتتدداوند آ  اجر و بیا  را به او میخ  ،و پاداش انجا  دهد   اعمل را براک رتتتید  به آ  بی

از این یک قاعده به عنیا  قاعده تستامد در ادله    .دش باید بحث شتیدیاخبار من بل  خیدش یک بحث ممصتلی دارد که در جاک خ

د. یعنی مثلا اگر خبر ضتعیمی  یشت ها اتت  با تستامد برخیرد میاک که مبین مستححبا  و تتن به این معنا که در ادله  تتنن اتتحماد شتده

دار بیا  و پاداش دارد و او این نماز را به منظیر کستی مثلا در شت  اول ماه وتمر  لا  نماز را بتیاند این مقانانچه  که    وارد شتد
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ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فعََملَِهُ شتَیْ (ص)»منَْ بَلغََهُ عَنِ النَّبیِِّ باشتد    ولی این خبر ضتعیف ،شتیدو داده می، این بیا  به ابیا  بتیاند درک آ 

اتحماده    دارد و ل و  از آ  البحه اخبار من بل   ق  در حیزه مسححبا  جریا؛  1«كَانَ أَجْرُ ذَلكَِ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رسَُولُ اللَّهِ ص لَمْ یقَُلْهُ

 شید. نمی

یک روایحی وارد  تیانیم اینجا مستتلله را حل کنیم زیرا اگر  رض بمرمایید    میگییند ما به کمک اخبار من بلمحقق خراتتتانی می

یعنی ییی به نحی مطلق و    ،عمل با این قید مثلا این بیا  را دارد بیا  را دارد و  لا  به وتتیر  مطلق این  شتتده که  لا  عمل

  ،گیییم بین این دو دلیل تنا ی نیست  می  ،با اتتحناد به قاعده تستامد  ، یعنیکنیمیماینجا ما مطلق را حمل بر مقید ن  ی مقیدبه نح ییی

ثلا زیار  ، یعنی بگیییم مکند که ما مطلق را حمل بر مقید کنیمتت  و ییی مطلق و قاعده اقحیتا  میدرتت  اتت  ایناا ییی مقید ا

اش  حمل بر مقید کنیم نحیجه  اگر مطلق را  ،منه اتححبا  ندارد اولااتححبا  ندارد یا عحق رقبه ایر مؤ   تید الهادا  در ایر این ایا

، با تستامد کنیمشتید که مثلا عحق رقبه میمنه اتتححبا  دارد و عحق رقبه ایر میمنه اتتححبا  ندارد؛ اما ما این کار را نمیاین می

، از دلیل مطلق ر ع ید  کنیم  اتتت  و بین ایناا تنا ی نیستت ، ما هر دو را حم  میدرتتت هر دو دلیل  گیییم میکنیم و  برخیرد می

مقید    اتتححبا  و کد اتتححبا  را؛ مثلا مطلق را دال بر خیدآ  ییی تاکند،  بیا  می  اوتل اتتححبا  را یییگیییم  ، بلیه میکنیمنمی

  .دانیمرا دال بر تاکد اتححبا  می

کنیم و  دیگرک تصترف کنیم به هر دو اخذ میجاک اینیه بین این دو دلیل جمع کنیم و در ییی به نمع   تستامد به  قاعدهکمک  پس با  

 کنیم.و هم مطلق و هم مقید را اخذ مینیرده  فیچیدا  تصر در ه
 بررسی دلیل دوم

 تطبیق ات  یا خیر؟این دلیل نی  البحه جاک بحث دارد که آیا واقعا قاعده تسامد در ادله تنن اینجا جریا  دارد و قابل 

،  شتید این اتت  که اگر خبر ضتعیمی وارد شتد که دلال  بر بلیر بیا  براک یک عملی داشتحه باشتد آنچه که از این قاعده اتتحماده می

و به ضتعف  کرده  شتید که عامل از آ  پاداش محرو  شتید، یعنی کأنه خداوند یک لطمی به بندگا   این ضتعف در تتند باعث نمی

بار  اینیه آیا اخ  .قیل اینجا وجید دارد اندین  ،اتت اک دارد اخحلاف نظر  اینیه اخبار من بل  اه نحیجهدر  بحه  ال  .تتندک تیجه ندارد

شتید که  ل مستحح  اتت  یا از آ  اتتحماده میتیانیم بگیییم  لا  عم  میکند یعنی با اخبار من بلمن بل  اببا  اتتححبا  عمل می

ایناا با هم  رق دارد. با قطع نظر از آ  اخحلاف اتتاس اخبار من بل  این اتت  که تتند    ،آیدیمین بیا  دارد و اتتححبا  به دتت  نا

  .گیرداگر ضعیف باشد این را نادیده می عمل ات  یک بیا یک خبر را که مبین 

اتت  که در این جا  وجید دارد اما آنچه که اینجا محقق خراتتانی  پس قاعده و اخبار من بل  مربی  به تتند روایا  و ضتعمی

دهند که هیچ مبنایی ندارد. این تیتتعه را به این اک در قاعده تستامد می، ایهتا  یک تیتتعهارددربطی به مستلله تتند ن رماید، یم

کنیم  به هر دو اخذ می ، ماگیییم نه، میک اینیه بیاییم جمع بین دو دلیل کنیم و در ییی تصترف کنیمما به جادهند که مثلا شتیل می

  تعبدا که  ،یا اینیه به واتتطه اخبار من بل  بگیییم بین ایناا تنا ی نیست   ؟این بر اه اتتاتتی اتت   ،زنیمو هیچ کدا  را دتت  نمی

 . بنابراین به نظر می رتد این دلیل نی  قابل قبیل نیس   ؟دارد یا خیر   بالاخره یا تنا ی وجید؟ تیانیم بگیییم تنا ی هس  یا خیر نمی
 دلیل سوم

 
 3ح  ،أبیا  مقدمة العبادا  ،18، با 1ج  عة،یوتائل اله 1
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مل مستحح   گییند یک ع، وقحی میل به همراه ترخی  در ترک اتت اتتاتتا اتتححبا  به معناک رجحا   عمحقق نایینی می گییند  

پس    .خی  در ترک با اتتححبا   عل به نحی مطلق منا ا  نداردتر و    ممنیع نیست   اتت  یعنی  علش رجحا  دارد ولی ترکش هم

یک شتر  مام دارد که عبار  اتت     ،حمل  ،اتتاتتا در با  مستححبا  جایی براک حمل مطلق برمقید نیست  زیرا تنا ی وجید ندارد

در ترک وجید دارد ما   لذا در مستتححبا  ای  ترخی  ،اگر اینجا تنا ی نبید قارا جایی براک حمل نیستت   ،از تنا ی بین الدلیلین

 تیاهیم ییی را بر دیگرک حمل کنیم.بینیم بین دو دلیل تا بمنا اتی نمی
 بحث جلسه آینده

البحه محدوده دلیل ااار  با دلیل تی  محماو  ات  که آ  را ای  ن دیک به این   ؛این مطل  را محقق خییی بیا  کردند  ن دیک به

 .کنیمیلیل را بررتی مات  ذکر میینیم و بعد این دو د

 »والحمد لله ر  العالمین«  


